
کوچه ای با خاطــرات کهن اهالی 
هاشــم آباد در ضلــع جنوبی حرم 

شــاه عبدالعظیم)ع(دقیقا جایــی 
که ســاختمان پررنــگ و لعابی در 
آن در حال ســاخت اســت، به خانه 
قدیمــی و تاریخی خانــدان ابوترابی 
منتهی می شود؛ خانه ای با حوض بزرگ، 
دیوارهای کاهگلــی و معماری قدیمی 
که دور تــا دور حیاطــش را اتاق های 
بی شماری احاطه کرده است؛اتاق هایی 
که در ســال های دور مأمــن خانواده  
ابوترابی بود و امروز هر اتاقش توسط یک 
خانواده اجاره شده و در آن ساکن هستند. 
آن دوران وقتی بین اهالی محله هاشم آباد 
اختلاف پیش می آمد همه راه خانه حاج 
سیدجواد ابوترابی را پیش می گرفتند تا او 
میان کار را بگیرد و غائله ختم به خیر شود. 

و از بس این رفت وآمدها زیــاد بود، از کوچه در 
راه مخصوصی درنظر گرفته شد تا حریم اهل خانه 

محفوظ باقی بماند. 
حســین ابوترابی، نوه حاج سیدجواد ابوترابی و از 
ساکنان قدیمی محله هاشم آباد درباره خاطراتش 
از این خانه و خاندان ابوترابی می گوید: »در چوبی 
خیلی بزرگی بود و از کوچه به خانه راه داشت که 
ما به آن حیاط کوچیکه می گفتیم و ســیدجواد 
اینجا را بــرای رتق و فتق امــور دعواهای محلی، 
دعواهای کشاورزی سر آب یا سر مرزبندی زمین 
درنظر گرفته بــود. چــون آن دوران هر دعوایی 
که می شــد خودشــان می گفتند می ریم خانه 
ســیدجواد، هرچه او حکم کرد. سیدجواد هرروز 

یکسر از صبح تا شــب در اتاق بالا 
می نشســت و حــرف دو طرف را 
می شــنید، بعد قضاوت می کرد و 
ماجرا حل و فصل می شد. دغدغه او 
همیشه امور محل و هم محله ای ها 
بود. اهالی محل را جزو خانوده اش 
می دانست. به همین خاطر همیشه 
در خانــه باز بــود تــا اهالی محل 
هرچیزی که لازم داشــتند از آب 
گرفته تا خوردوخــوراک از اینجا 
بردارند. چون اهل و عیالش در این 

خانه زندگی می کردند فقط حاج آقا خواهش کرده 

بود، خانم ها بیایند و پســر بچه هاي 
زیردســت و کوچــک. هــرکاری که 
می توانســت انجام می داد تــا اوضاع 
زندگی برای ساکنان محل بهتر شود. 
برای مثال آن زمــان خانه ها آب انبار 
نداشت و اهالی برای تامین آب مشکل 
داشتند. او برای اینکه اهالی هم از آب 
انبار خانه استفاده کنند، پاشیر گذاشته 
بود. معتقد بود این خانه و امکاناتش به 
همه اهالی تعلق دارد. حتی اهالی اغلب 
مراسم  شــان را هم در همین حیاط و 

خانه برگزار می کردند.«

نفس های تاریخ در قلب ری
نفرآباد - هاشم آباد محله ای با هویتی کهن، سرشار از خاطرات و روایت هایی است که می شود 
با آن هویت شهرری را مرور کرد. کافی است همت کنید و این روزها راهی این محله  قدیمی 
شوید؛ هنوز باقیمانده خانه های قدیمی با طاقچه ها و طاق های دیدنی برایتان تاریخ را روایت 

خواهند کرد.
 دالان های پیچ درپیچ و کوچه پس کوچه هایی که همچنان شور زندگی در آنها جاری است 
شمارا مهمان مردمانی می کند که تاریخ شفاهی محله را خط به خط زمزمه می کنند. اینجا 
بخش مهمی از تاریخ ری نفس های آخر را می زند و زیر بار شهرنشینی، همچنان ایستاده 
است. در ویژه نامه محله های نفرآباد - هاشــم آباد با مرضیه رحمانی، رضا بیک، حسین 
موسوی پژوهشــگر و محقق، محمدعلی تقوی راد مدرس دانشگاه، علی اربابی ری پژوه، 
حسین ابوترابی، ناصر قاسم، محسن و مجید سبزعلی معتمد محله های نفرآباد- هاشم آباد 

گفت وگو کرده ایم.

حسین ابوترابی

حسین موسوی 

مجید سبزعلی

رضا بیک

مرضیه رحمانی

علی اربابی

محمدعلی تقوی

ناصر قاسم

روایت هــای مختلفــی دربــاره تاریخچه 
شکل گیری محله نفرآباد-هاشم آباد وجود 
دارد. حسین موسوی، پژوهشگری که مدتی 
است در حال پژوهش درباره محله نفرآباد-

هاشــم آباد اســت درحالی که از این محله 
با عنوان یــک اتحادیه ایلی، یــاد می کند، 
می گوید: »ایلِ نفر ابتدا در اســتان فارس 
مســتقر بودند و جزو ایل قشقایی محسوب 
می شــدند. بعدهــا زیرمجموعــه اتحادیه 
ایلی، ایل خمسه)5 ایل بهارلو، اینانلو، نفر، 
باصری و عرب( شدند و در زمان های مختلف 

به صورت گروهــی به شــهرری مهاجرت 
کردند. در حقیقــت نفرآباد و هاشــم آباد 
2محله در هم تنیده هســتند که از لحاظ 
قومیتی و فرهنگی تقریباً یک قوم را تشکیل 
می دادند و هنوز هم با هر دو نام یاد می شوند. 
براســاس وقف نامه تکیه که یکی از مراکز 
کهن این محله بوده اســت، قدمت نفرآباد 
به 386سال پیش برمی گردد. البته براساس 
مصاحبه های محلی، عده ای از گذشــتگان 
گفته انــد از 430تا 450ســال پیش محله 
استقرار داشته و اهالی در آن فعالانه زندگی  

می کردند.« 
این پژوهشگر درباره وجه تسمیه نفر آباد، 
می گوید: »مهاجرت ایل نفر به شهرری و 
همان نام ایلی خودشــان را باید به عنوان 
وجه تسمیه محله درنظر بگیریم. اما نظریه 
دیگری هم وجــود دارد؛ باتوجه به اینکه 
اهالی این محله از نفرداران یا شترداران 
دوره صفویه و قاجاریه بودند اینجا چنین 
وجه تسمیه ای به خودش گرفته است. در 
این بین عده ای هم می گویند، افرادی از 
شــهرهایی مانند اصفهان و یزد به اینجا 
می آمدند و به شــکل نفر به نفر در محله 
اســکان پیدا می کردند بــه همین خاطر 
اینجا محل نفرآباد نام گرفته است. البته 
درباره شکل گیری اولیه محله سه نظریه 
مختلف به نقل از اهالی وجود دارد. عده ای 
معتقدند هسته اولیه محل در زمان صفویه 
شکل گرفته است، عده ای دیگر آن را به 
دوره کریم خان زند نسبت می دهند و یک 
نظریه هم این است که در زمان پایتخت 
شدن تهران، مســئولان حکومتی قاجار 

جمعیتی را در این محدوده گنجاندند.«

 پشت پرده نامگذاری 
یک محله

موضوع: 
وجه تسمیه 

محله

ویژگی:  
3روایت مختلف 

درباره نامگذاری این 
خانه امید و گره گشای اهالیمحله وجود دارد

موضوع: 
حاج 

سیدجواد 
ابوترابی

ویژگی:  
مورد اعتماد و 

امین محله بود و هر 
کاری از دستش برمی آمد 

برای اهالی انجام 
می داد

برخی به او رابین هود شهر ری لقب داده بودند. مشتی بود و سفره دار. 
مرحوم پهلوان حســین کمره ای با آن هیبت و رخ مردانه اش نماد 
مردانگی و غیرت میان اهالی نفرآباد بود. مگر کسی می توانست 
نگاه چ پ به اهالی نفرآباد بینــدازد؛ پهلوانی آنجا زندگی می کرد 
که محال بود از خطای نابجای نامردی بگذرد. حسین کمره ای 
بااینکه در دفتر زندگی اش خاطرات بزن بهادری اش نیز نقل 
شده است اما همه او را به وفا و غیرت می شناسند. حتی اگر 
 از کسی باج می گرفت آن را خرج فقرا و نیازمندان می کرد. 

 حســین ابو ترابی از قدیمی های محله هاشــم آباد می گوید: 
» او مثل کوه پشــت بچه محله ای هایش بود. مهمان نوازی و 
غریب نوازی اش حرف نداشت. از مرحوم پدرم سیدمصطفی 
ابوترابی که همدوره ورفیق حسین آقا بود شنیدم که می گفت: 
»روزی در قهوه خانه محل نشسته بودیم. مردی قوی هیکل 
گوشه ای خزیده بود و بی صدا اشک می ریخت. آن هیبت مردانه 
از شدت غصه تکان می خورد. من و حسین کمره ای نگاهمان متوجه 
مرد شد. آقا حسین گفت: مرد چته؟ مرد اعتنایی نکرد. خب محال بود کسی جواب حسین 
آقا را ندهد. قهوه چی سریع به بهانه برداشتن استکان چای به پهلوی مرد غریبه زد و گفت: 
حسین آقا گفتن چته؟ مرد سری بلند کرد و بدبختی اش را اینگونه نقل کرد: یک سالی از 
ورامین بار آوردم بازار شــوش. پولم را نگرفتم تا سر سال جمع شود. می خواستم با پولش 

برای دخترم جهاز بخرم. اما وقتی با پول یک سال کارم به شهرری رسیدم لات های محله 
که متوجه پولم شده بودند دوره ام کردند که بیا بازی کن و اگر ببری بیشترش را به جیب 
می زنی. من نادان و غافل قبول کردم و در چشم برهم زدنی همه دسترنج یک  ساله ام را به باد 
دادم. حسین آقا که آن روزها بسیار معروف بود، به نوچه اش بیرون در قهوه خانه اشاره کرد 
که برو پشت بام حمام به فلانی بگو پول فلانی را زود بفرست قهوه خانه. نوچه که رفت در 
کسری از ساعت برگشت با دستمال پر از پول. حسین آقا پول ها را به مرد غریب داد و خودش 
هم مقداری رویش گذاشت و گفت: همراه نوچه ام به مغازه فلانی و فلانی و فلانی می روی و 
همه خرید جهاز دخترت را انجام می دهی. اسم من را بگویی تخفیف هم می دهند. اگر دوباره 
ببینم قمار کرده ای و خطا رفته ای جفت گوش هایت را می برم و داخل دستمالت می گذارم.«

پهلوان حسین مثل کوه 
پشت آشنا و غریبه بود

موضوع: 
سبک زندگی 
معروف ترین 

پهلوان شهرری
ویژگی:  

پهلوان حسین 
کمره ای سفره دار و 

حامی نیازمندان بود 


